
که  اســت  شــهــرهــائــی  نخستین  از  یــکــی  اصــفــهــان 
روی  به تصوّف  قرن سوم  از  آن  زاهدان  و  عابدان 
که سخت تحت تأثیر مذهب اهل  آوردند، تصوّفی 
همان طور  بود.  حنبل  بن  احمد  پیروان  و  حدیث 
بــه خــصــوص شــهــرهــای  کـــه در شــهــرهــای دیـــگـــر، 
پارسی  زبان  گسترش  عوامل  از  صوفیه  خراسان، 
ابائی  صوفیان  نیز  اصفهان  در  می آمدند،  شمار  به 
بود  پارسی  که  خــود  ــادری  م زبــان  به  نداشتندکه 
و  کلمات  از  خــود  کتابهای  در  حتّی  و  کنند  تکلّم 
تصوف  نقش  البته  کنند.  استفاده  پارسی  جملات 
مراتب  بــه  خــراســان  در  پــارســی  زبــان  گسترش  در 
حتی  خراسان  صوفیان  و  بــود،  اصفهان  از  مؤثرتر 
از نیمۀ دوم قرن چهارم و اوائل قرن پنجم دست 
و  زدنــد  پارسی  زبــان  به  رساله  و  کتاب  نوشتن  به 
کردند،  برگزار  پارسی  به  را  خود  صوفیانۀ  مجالس 
کتاب  و  رســالــه  نوشتن  اصفهان  در  کــه  حالی  در 
و  شد  آغــاز  خــراســان  از  بعد  مدتها  پارسی  زبــان  به 
عربی  زبان  به  ظاهراً  هم  صوفیانه  درس  مجالس 
در  پارسی گوئی  احــوال،  ایــن  همۀ  با  اســت.  بــوده 
تصوف  به  متمایل  علمای  یا  صوفی  مشایخ  میان 
می دهد  نشان  که  هست  قرائنی  نبود.  مرسوم  غیر 
نیز  چهارم  و  سوم  قرنهای  در  اصفهانی  مشایخ  که 
را  مطلب  این  می کردند.  استفاده  پارسی  زبــان  از 
گفتگوی دو تن از  به خصوص از داستان ملاقات و 
اصفهانی  سهل  بن  علی  یکی  تصوّف،  بنام  مشایخ 
)ف.307( و دیگر حسین بن منصور حلّاج )مقتول 

کرد.  استنباط  309(، می توان 

داستان ملاقات علی بن سهل و حلاج
علی بن سهل نخستین شیخ بزرگ تصوّف در اصفهان 
البته، وی نخستین صوفی اصفهانی به شمار  است. 
نمی آید. عنوان نخستین صوفی در اصفهان به استاد 
)ف.286(  بنّا  یوسف  محمّدبن  یعنی  سهل  علی 
داده شده است و صوفیان بعدی اصفهان با واسطه 
با  بــودنــد.1 علی سهل  گــردان وی  شــا از  یا بی واسطه 
مشایخ صوفی در بغداد مرتبط بوده و با جنید بغدادی 
نیز مکاتباتی داشته که برخی از آنها باقی مانده است. 
این نامه ها البته به زبان تازی است2 ولی زبان علی 
سهل برای تعلیم تصوف هم عربی بوده است و هم 
پارسی. دربارۀ پارسی گوئی علی سهل داستانی هست 
و  اصفهان  به  بن منصور حــلاج  آمــدن حسین  به  که 

گفتگوی او با علی سهل مربوط می شود.
از  یکی  ــلّاج  حـ و  سهل  علی  گفتگوی  ــان  داســت
است.  تصوّف  در  توجه  جالب  تاریخی  داستانهای 
مورد  شهرهای  از  یکی  سهل  علی  زمان  در  اصفهان 
توجه صوفیان بغداد بود و چندین شیخ بغدادی در 
اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم از اصفهان دیدن 
که به اصفهان می آمد قاعدتاً  کس هم  کرده اند و هر 
مکی  عثمان  بــن  عمرو  مــی شــد.  وارد  سهل  علی  بــر 
استاد  زمانی  و  بــود  جنید  ــاران  ی از  که   3)297 )ف. 

در  ممد«  »بنا،  نگارنده  مقالۀ  به  ید  بنگر بنا،  یوسف  ممدبن  دربارۀ   .1
دانشنامۀ جهان اسلام، ج 4، ص6ـ225.

2. هجویری در کشف المحجوب )تصحیح عابدی، تهران 1385، ص517( 
جمه  بی تر شی از نامه ای را به پارسی آورده و احتمالًا خود وی آن را از عر بن

کرده است.
و بن عثمان مکی را هم 291  یخ درگذشت عمر 3. ابوعبدالرحمان سلمی تار

حلاج بود ولی بعداً میانۀ ایشان به هم خورد،4 شش 
شیراز  طریق  از  کند  تهی  خرقه  که  این  از  قبل  سال 
دستگیری  به  آنجا  در  هم  مدتی  و  آمد  اصفهان  به 
آمدن  کرد.  دائر  سماع  مجلس  و  پرداخت  طالبان  از 
عمرو به اصفهان بی ارتباط با پرداخت بدهکاریهای 
او توسط علی سهل نبوده است. ظاهرا علی سهل از 
که  داشت  ثروت  قدر  این  و  بوده  متمکّن   صوفیان 
بر سی هزار  بالغ  که  را  بتواند بدهی های عمرو مکی 
بوده  دلیل  همین  به  شاید  بــپــردازد.5  می شد  درهــم 
که بعداً خواهیم دید، علی سهل را  که حلاج، چنان 

»بازاری« خوانده است. 
علی  بـــن  ج  خــــزر ابــوطــالــب  نــیــز   303 ســـال  در 
اصفهان  به  جنید،  اصحاب  از  دیگر  یکی  بغدادی، 
که ابن خفیف شیرازی توصیۀ او  آمد6 و با وجود این 
کرده بود به دلائلی مورد استقبال او  را به علی سهل 

یبه قاهره 1997، ص  کرده و هم 297 )طبقات الصوفیه، تصحیح شر کر  ذ
لی خطیب بغدادی دومی را  لی صحیح تر است و که او گفته است  201( و 
و را به اصفهان  ود عمر یخ ور که ابوالشیخ تار صحیح می داند به دلیل این 

کرده است. و البته حق با خطیب بغدادی است. کر  در سال 296 ذ
به  مکی  عثمان  وبن  عمر دست  به  حلاج  که  می نویسد  ماسینیون   .4
جمۀ انگلیسی  تصوف مشرف شد و از دست او خرقه پوشید )مصائب، تر
ینستون 1982، ص 72(. دستگیری و تشرف به  برت میسون، ج 1، پر هر
ن سوم متداول شد و حلاج  فقر و تصوف، به قول ماسینیون در نیمۀ دوم قر

که مشرف شدند.  کسانی بودند  ستین  و شبلی از نن
بن  و  عمر )قصده   233 ص  طبقات الصوفیه،  سلمی،  ابوعبدالرحمان   .5
کان علیه بمکة فکتب بدیونه سفاتج )یعنی سفته ها(  عثمان المکی فی دین 

ثون الف درهم(  الی مکه و لم یعلمه بذالک و هو ثلا
عواد  بشار  تصحیح  )بغداد(،  مدینـةالسلام  یخ  تار بغدادی،  خطیب   .6

وت 2001، ج 9، ص305. وف، بیر معر

ابتدای تصــــــــوّف در اصفهان 
و پیـــــــــــــوند آن با زبان پارسی

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
دکتر نصرالله پورجوادی

عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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که  برو  شهر  این  از  زودتــر  چند  هر  که:  گفت  و  بگفت 
عوام شهر عظیم جاهلند و در علی سهل بغایت معتقد 
که ترا بکشند. حسین هم در حال از شهر  باشند، مبادا 
که به شیراز می روم. پس  بیرون رفت و آوازه چنان داد 

به راه آذربایجان برفت.3
در این داستان به نکته هائی عرفانی و تاریخی 
و اجتماعی اشاره شده است. نکتۀ عرفانی آن این 
خود  صوفیانۀ  مجلس  در  سهل  علی بن  که  اســت 
یکی  معرفت  و  است  می گفته  سخن  معرفت  دربارۀ 
و  است  سوم  قرن  در  عرفانی  بحثهای  مهمترین  از 
خصوص  ایــن  در  صوفی  بــزرگ  مشایخ  از  بسیاری 
سر  بر  هم  با  نیز  مشایخ  از  برخی  گفته اند.  سخن 
بایزید  مــثــلًا  ــد.  داشــتــه ان اخــتــلاف  ع  مــوضــو همین 
که سهل تستری دربارۀ معرفت  از سخنی  بسطامی 
که سهل در ساحل  گفته بود  گرفته و  گفته بود خرده 
غرق  دریــا  در  من  که  حالی  در  اســت،  ایستاده  دریــا 
و  دانسته اند  علم  مرتبۀ  را  ــا  دری ساحل  ــده ام.4  شـ
غرقه شدن در دریا را معرفت. بایزید علم را به سهل 
صوفیه  از  برخی  خود.  به  را  معرفت  و  داده  نسبت 
دریا  در  ک شدن  از هلا قبل  که عارف  بودند  معتقد 

شیرازی،  خفیف  ابن  ابوعبدالله  کبیر  شیخ  سیرت  دیلمی،  ابوالحسن   .3
چاپ  شیمل،  آنماری  تصحیح  شیرازی،  جنید  بن  ییی  رکن الدین  جمۀ  تر

افست، تهران 1363، ص9ـ98.
یای  در پورجوادی،  آن، نک. نصرالله  تفسیر  و  ید  بایز این جملۀ  دربارۀ   .4

یر چاپ( معرفت، باب اول )ز

نوحلاجی  عاشقانۀ  تصوف  در  می رسد.  مشاهده  به 
را  ک شــدن  و هــلا را »وصـــال« خــوانــده انــد  مشاهده 
استغراق  برای  اینجا  در  حلاج  وصــال«.5  »حقیقت 
که  می برد  به کار  را  »اصــطــلام«  لفظ  شــدن  ک  هــلا و 
بــعــد از  ــمــس« اســـت.6 از نــظــر وی  بــا »طَ ــرادف  ــت م
آن  که  است  دیگری  مقام  شدن  ک  هلا یا  اصطلام 
میان  که  می گوید  و  می نامد  هشیاری  یا  »صحو«  را 
ک شدن و باز هوشیار شدن،  اصطلام و صحو، یا هلا

هفتصد پلۀ دیگر است.
کرده  اشاره  عمیقی  عرفانی  نکتۀ  به  البته  حلاج 
بایزید  سخن  به  شبیه  نظر  یک  از  او  سخن  اســت. 
و  شــبــاهــت  دارد.  فـــرق  آن  ــا  ب دیــگــر  نــظــر  از  و  اســـت 
لحاظ  ایــن  از  بایزید  سخن  به  وی  سخن  نزدیکی 
ک شدن یا غرقه شدن  که او نیز معرفت را هلا است 
در دریا می داند، و چه بسا علی سهل نیز تا اینجا با او 
موافق بوده است. ولی سخن حلاج با سخن بایزید 
ک شدن را نهایت  که بایزید هلا فرق دارد، از این نظر 
که حلّاج به درجاتی  معرفت دانسته است، در حالی 

بالاتر نیز قائل شده است. 

5. نک. نصرالله پورجوادی، کرشمۀ عشق، فرهنگ نشر نو، تهران 1393، 
ص 54-6.

ص   ،1914 لایدن  نیکلسون،  تصحیح  اللمع،  سراج،  ابونصر  نک.   .6
تَرِدُ علی العقول فیستلبها بقوة سلطانه و  3-372 )الاصطلام: نعت غلبة 
إن وقع الاصطلام  قهره. قال بعضهم: قلوب ممتحنه و قلوب مصطلمة و

فهو ذهابه و طمسه.(

ابوطالب  که  بوده  این  شاید  آن  علت  نگرفت.1  قرار 
ج ظاهر »ظریفی« نداشته است. وقتی به شیراز  خزر
آمد بیمار بود و ابن خفیف برایش شبی شانزده ـ هفده 
بار لگن می گذاشت.2 بعداً هم وقتی به همدان رفت 
که  نیست  بعید  کــرد.  را سیاه  دیــوار خانقاهش  و  در 
نمی آمده  خوشش  خلقیات  ع  نــو ایــن  از  سهل  علی 

است. 
علی سهل از آمدن حلاج به اصفهان نیز خرسند 
نبوده است. داستان ملاقات این دو را منابع مختلف 
اخبارالحلاج  آنها  قدیم ترین  از  یکی  کــرده انــد.  ثبت 
ابوالحسن  قلم  بــه  ابن خفیف  ســیــرت  دیگر  و  اســت 
اخیر  منبع  ــارم(.  ــه چ ــرن  ق اواخـــر  در  )زنـــده  دیلمی 
است  کسی  زبــان  از  ضمن  در  و  است  مفصلتر  نسبتا 
کرده است. اصل  که حلاج را در زندان بغداد ملاقات 
است،  نشده  پیدا  بــوده  عربی  به  که  دیلمی  کتاب 
ولی خوشبختانه ترجمه ای پارسی از این اثر به قلم 
رکن الدّین یحیی بن جنید شیرازی در دست است و 
ما داستان مزبور را از روی همین ترجمه در اینجا نقل 

می کنیم:
که  )ره(  کرد  حکایت  خفیف(  ابن  )ابوعبدالله  شیخ 
سهل  علی  و  ــد  آم صــفــاهــان  بــه  ــاج  ح منصور  حسین 
بر منبر رفت و به علی سهل چنین  حاضر بود و حسین 
که(  که )یعنی آیا شایسته است  گفت: ای بازاری، شاید 
که(  حالی  )در  و  باشم  زنده  من  و  معرفت گوئی  سخن 
که  میان )مقام( صحو و اصطام هفتصد درجه هست 
بوی یکی به دماغ تو نرسیده است. )و صحو و اصطام 
که  از جمله اصطاح صوفیان است. اصطام آن باشد 
که از آن  مرد مستغرق عالم غیب شود و صحو آن باشد 
که:  گفت  استغراق باز هوش آید(. علی سهل در جواب 
که مسلمانان درش باشند امثال تو در آن  هر آن شهری 
که باشد. و این سخن به زبان پارسی  شهر رها نکنند 
زبــان  خــود  وی  کــه  نــکــرد  فهم  خــود  حسین  و  بگفت 
صفاهان  عوام  برفت.  و  آمد  زیر  به  و  ندانستی  پارسی 
که  کردند  چون از علی سهل این سخن بشنیدند قصد 
با حسین  ایــن حــال  ــد. شخصی  آورن قتل  به  را  حسین 

جمۀ ابن جنید، تصحیح آنماری  1. ابوالحسن دیلمی، سیرت ابن خفیف، تر
شیمل، چاپ افست تهران 1363، ص168.

2. دیلمی، سیرت، ص 167.

آرامگاه علی بن سهل در اصفهان
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و فهمیده  را شنیده  او  بود و حلاج هم سخنان  کرده 
کــه عــوام  ایــن  بـــرای  بــعــد، شیخ اصفهان  ــی  بـــود. ول
کنند و احیاناً او  بفهمند و برای حلاج مزاحمت ایجاد 
را به قتل برسانند، سخن خود را به زبان عامۀ مردم 
نشان  داستان  همین  است.  کرده  بیان  پارسی  یعنی 
قرن  دوم  نیمۀ  در  یعنی  سهل  زمــان  در  که   می دهد 
سوم زبان مردم اصفهان پارسی بوده و مشایخ صوفی 
گر می خواستند عموم مردم سخن ایشان را بفهمند  ا

به زبان پارسی تکلم می کردند.

کتابهای اصفهانیان زبان پارسی در 
که در  که نشان می دهد  دلائل و قرائن دیگری هست 
اصفهان مشایخ صوفی در قرن چهارم از زبان پارسی یا 
گویش های آن استفاده می کردند. این دلائل و  یکی از 
کتاب طبقات المحدثین باصبهان و الواردین  قرائن را در 
حیّان  بن  جعفر  بن  عبدالله  ابومحمد  قلم  به  علیها 
 
)274_ 369( معروف به »ابی الشیخ« یا »ابوالشیخ«2
ابونعیم  الاصــبــهــان  اخــبــار  کـــر  ذ کــتــاب  در  همچنین  و 
ابوشیخ بوده  کتاب  از  که متأثّر  اصفهانی )ف. 428( 
کرد. ابوشیخ را معمولًا یکی از  است می توان ملاحظه 
علما و محدثّان اصفهان به شمار آورده اند، ولی در عین 
حال او با تصوّف نیز مرتبط بوده و در مجالس صوفیه 
بهره مند  نیز  ایــشــان  مجالست  از  و  مــی کــرده  شــرکــت 
 )418 )ف.  اصفهانی  معمر  ابومنصور  است.  می شده 
و  است  قرن چهارم  در  اصفهانی  که مهمترین صوفی 
کر  همچنین ابونعیم اصفهانی صاحب حلیة الاولیاء و ذ
اخبار الاصبهان از وی به عنوان یکی از مشایخ خود نام 
از  طبقات المحدثین از بسیاری  کتاب  برده اند. وی در 
کرده  یــاد  اصفهانی،  صوفیان  به خصوص  صوفیان، 
کتاب او یکی از منابع درجه اول دربارۀ  است. در واقع 

تاریخ تصوف اصفهان است.
از  ابوالشیخ  کتاب  کم نظیر  ارزش هــــای  از  یکی 
دربارۀ  وی  که  است  گزارشهائی  تصوّف  تاریخ  لحاظ 
ملاقاتها و تجربه های شخصی خود با صوفیان عصر 

به  بار  یک  است،  شده  چاپ  و  تصحیح  بار  دو  ابوالشیخ  کتاب  این   .2
به  دیگر  بار  و   )1987 وت  )بیر جلد،  دو  در  البلوشی،  عبدالغفور  تصحیح 
را  چاپ  دو  هر   .)1989 وت  )بیر حسن  وی  کسر سید  و  تصحیح البنداری 
 )1 ش   ،10 سال  دانش،  نشر  و  6؛  ش   ،9 س  دانش،  نشر  لۀ  مج در  نگارنده 

کرده است.   فی  معر

نوجوانی  دوران  در  شخصاً  او  اســت.  داده  خویش 
همراه پدرش جعفر بن حیّان بارها به دیدن محمد 
قرن  در  اصفهانی  صوفی  نخستین  بنا،  یوسف  بن 
شیخ  ایــن  معرفی  در  اســت.  رفته   )286 )ف.  ســوم 
رساله  چندین  وی  که  می نویسد  ابوالشیخ  صوفی، 
کرده بود و او خود  کتاب در علم تصوف تصنیف  یا 
این  از  بود. یکی  کرده  و سماع  را دیده  آنها  از  برخی 
رساله ها دربارۀ مقام صبر بوده است. هیچ یک از این 
از  ابوالشیخ یکی  آثار متأسفانه پیدا نشده است ولی 
روان شناسی  دربارۀ  که  را  یوسف  محمدبن  سخنان 

کرده است.  عرفانی است نقل 
معرفت،  اهــل  دلهای  ابوالشیخ،  ــزارش  گ به  بنا 
به  یا  بنا، چهار قسم است  از نظر محمد بن یوسف 
که عبارتند  عبارت دیگر دلها دارای چهار منزل است 
از: )1( قلب مع الله، )2( قلب فی ملک الله، )3( قلب 
این  از  یک  هر  فی المکابدة.  قلب   )4( فی التمییز، 
از  و  خداست  با  که  دلی  نشانۀ  نشانه ایست.  را  دلها 
برکت معیت بهره مند است مناجات است و مشغول 
که در ملک خداست  بودن به )ذکر( خدا. نشانۀ دلی 
گاه در  و  خ  یاد دوز گاه در  و  یاد بهشت است  گاه در 
کــه در  ــی  ــاد صـــراط و حــســاب و مــیــزان. نشانۀ دل ی
قــدرت تشخیص حــلال و حــرام و درک  تمییز اســت 
صفا و اخلاص است. و سرانجام نشانۀ دل دردمند 
از شیطان می داند و سعی  را  فقر  که خوف  آن است 
کسب و درآمد خود را سالم نگاه دارد. بنّا  که  می کند 
مانند  داشتند،  اعتقاد  کسب  به  که  بود  از صوفیانی 
که وی ذکر می کند  ملامتیان خراسان. چهار منزلی را 
پنجمی  قلب  به  وی  می خواند.  هم  عاقلان  منازل 
که شیطان  که آن را قلبی می داند  هم قائل می شود 

آن را بلعیده است. 
در  ابوالشیخ  صوفیانۀ  گزارش های  از  دیگر  یکی 
عمرو  سفر  دربارۀ  او  گزارش  طبقات المحدثین،  کتاب 
که قبلًا بدان اشاره  بن عثمان مکی به اصفهان است 
را  اصفهان  به  عثمان  بن  عمرو  ورود  تاریخ  کردیم. 
سال  این  در  و  است3  کرده  ذکر   291 سال  ابوالشیخ 

کر می کند.  و ذ یخ برای سال وفات عمر 3. سلمی در طبقات الصوفیه دو تار
لی صحیح تر است  که او یکی سال 291 است و دیگر 297 و اظهار می کند 
و به اصفهان  که ابوالشیخ سال 291 را سال آمدن عمر لی با توجه به این  و

کرده است سال 297 را باید صحیح دانست  کر  ذ

علی بن سهل از سخن حلاج خوشش نمی آید. نه 
فقط به این دلیل که حلاج او را »بازاری« خوانده است، 
بلکه همچنین به دلیل این که او شاید حتی معرفت را 
غرقه شدن در دریا هم ندانسته است. به هر تقدیر، 
کاری که علی بن سهل می کند تکفیر کردن حلاج است. 
کسانی  او را متّهم به زندقه می کند، یعنی او را یکی از 
که از لحاظ عقاید به ادیــان پیش از اسلام  می خواند 

)معمولًا مانوی( تعلّق داشتند و کافر بودند.1
برخورد علی بن سهل با حلاج بسیار غیر دوستانه 
گفت دور از جوانمردی است.  است و حتی می توان 
اتهام  حــلاج  و  سهل  علی  زمـــان  در  زنــدیــقــی  اتــهــام 
گر دوستان حلاج او را فراری  کی بود و چه بسا ا خطرنا
از  که  نکته ای  می کشتند.  را  او  مــردم  بودند  ــداده  ن
لحاظ تاریخ زبان پارسی قابل توجه است این است 
که علی سهل اتهام خود را به پارسی می گوید. چرا؟ 
ظاهرا او مجلس عرفانی خود را به زبان عربی برگزار 

المحجوب )ص 590(  کشف  در  را هجویری  زندیق  از  برداشت صوفیه   .1
زند  عجم  زبان  به  و  معرّب،  است  پارسی  »زندقه  است:  کرده  بیان  چنین 
پازند  و  زند  خود  کتاب  تفسیر  آن  مر  ایشان  سبب  بدان  و  باشد  تأویل 
که با بابک و افشین  وس را  که ابنای مج خوانند. چون خواستند اهل لغت 
که این  که هر چیزی  که می گفتند  کردند به حکم آن  کنند زندیق نام  نامی 
کند.«. دربارۀ  که ظاهر حکم آن را نقص  مسلمانان می گویند تأویل است 
زندقه و متهم شدن صوفیه به زندقه، نک. ماسینیون، مصائب حلاج، 

جمۀ ضیاءالدین دهشیری، تهران 1362، ص 200 تا 207.  تر
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او  ابراز می شود و شیخ درخواست  جانب جوان بیمار 
شیخ  که  جماعتی  میان  در  ظاهراً  می کند.  اجابت  را 
ــرده اســت قــوالــی هــم بـــوده اســـت. چه  بــا خــود مــی ب
گر  ا تا  بسا شیخ به طور معمول با خود قوال می برده 
که  اشعاری  کند.  سماع  داد  دست  مناسبی  موقعیت 
اواخر  قوال می خواند عربی بوده است نه پارسی. در 
پــارســی در مجالس  قــرن ســوم هنوز خــوانــدن اشــعــار 
صوفیان متداول نشده بوده است. به هر حال عمرو 
داشت  انتظار  او  از  نمی توان  و  بــوده  عرب زبان  مکی 
که قوالش اشعار پارسی بخواند. اصلًا در آن زمان شعر 
پارسی عرفانی سروده نشده بود. سرودن شعر پارسی 
آغاز شد،  بعد  از یک قرن  توسط مشایخ جبال بیش 
بابا  توسط  همدان،  در  بلکه  اصفهان  در  نه  هم  آن 
گر علی سهل نیز در اصفهان مجالس  طاهر. بنابراین، ا
می خوانده اند  که  اشعاری  است  می کرده  دائــر  سماع 
عربی بوده است نه پارسی. شاید هم رسم سماع در 
که  اصفهان توسط عمرو مکی آغاز شده باشد. شعری 
قوال عرب زبان عمرو مکی می خواند عرفانی نیست. 
اشخاصی  از  بعد  عربی  زبــان  به  عرفانی  اشعار  اساساً 
مانند شبلی و حلاج در قرن چهارم متداول شدند. در 
که در قرن سوم برگزار می شده ظاهراً  مجالس سماعی 
که  اشعار غیرعرفانی )نیز( می خواندند، مانند شعری 
زبــان حال  قــوال عمرو مکی خوانده اســت. این شعر 

علی بن سهل )ف. 307( هنوز در قید حیات بود و 
در اصفهان به سر می برد. ابوالشیخ در مجالس عمرو 
سؤال  وی  از  را  خــود  مسائل  و  می کرد  شرکت  مکی 
ابوالشیخ  ــی داد.  م پاسخ  آنها  به  نیز  مکی  و  می کرد 
کرده  کتاب خود نقل  برخی از این یادداشت ها را در 
است. مثلًا یکی از آنها دربارۀ توبه است. یکی دیگر 
دربارۀ وجه تسمیه صوفی است. صوفی از نظر مکی 
اعمالی  دنبال  و  کــرده  پشت  دنیا  به  که  است  کسی 
که به درد آخرت او می خورد. از لحاظ ظاهری  است 

نیز لباس صوفی پیراهن یا خرقۀ پشمین است.
اصفهان  به  مکی  عثمان  بن  عمرو  سفر  دربـــارۀ 
که  آورده1  نشاپوری داستانی  ابوعبدالرحمان سلمی 
علی بن عثمان هجویری آن را به پارسی برگردانده 
و  صوفیانه  سماع  ع  مــوضــو داســتــان  ایــن  در  اســت. 
ح شده است.  مراسم و اجرای سماع در اصفهان مطر
و  کلی  طــور  به  تصوف  تاریخ  لحاظ  از  داستان  ایــن 
گزارش  تاریخ سماع در اصفهان مهم است و ما ابتدا 

هجویری را نقل و سپس آن را توضیح می دهیم. 
که چون عمرو به اصفهان آمد حدثی )یعنی پسر  گویند 
جوانی( به صحبت وی پیوست و پدر مانع وی بود از 
صحبت عمرو. تا بیمار شد و مدتی برآمد. روزی شیخ 
برخاست و با جماعتی فقرا به عیادت وی شد. حدث 
کرد تا قوال را بگوید تا بیتی برخواند.  به شیخ اشارت 

گفت: برخوان. عمرو قوّال را 
ما لی مرضت فلک یعدنی عائد

منکم و یمرض عبدکم فأعود
بیمار چون بشنید برخاست و بنشست و لهب و سلطان 

گفت: زدنی. کمتر شد.  بیماری وی 
و أشدّ من مرضی علیّ صدودکم

و صدود عبدکم علیّ شدید
به  را  و پدر وی  کم شد.  او  از  نالانی  و  بیمار برخاست 
که می بودش  گرداند و آن اندیشه  صحبت عمرو مسلم 
بزرگان  از  یکی  حــدث  آن  و  کــرد.  توبه  آن  از  دل  انــدر 

طریقت شد.2
عمرو  دربــارۀ  هم  نکته  چندین  به  فوق  حکایت 
اصفهان  اجتماعی  اوضــاع  ــارۀ  درب هم  و  عثمان  بن 

یبه، ص 5ـ204.  1. سلمی، طبقات الصوفیه، تصحیح شر
کشف المحجوب، تصحیح عابدی، تهران 1385، ص 212. 2. هجویری، 

که سفر  کرده است. دربارۀ عمرو به ما می گوید  اشاره 
در  مدتی  وی  اســت.  نبوده  کوتاه  اصفهان  به  وی 
کرده  اصفهان به سر می برده و از طالبان دستگیری 
عثمان  بن  عمرو  گفتیم،  قبلًا  که  همان طور  اســت. 
که دستگیری و تشرف3 را در  یکی از صوفیانی بوده 
نیمۀ دوم قرن سوم باب کرده و در اصفهان نیز ظاهراً 
به  که  جوانی  اســت.  می کرده  اجــرا  را  مراسم  این  او 
وی علاقه مند شده و دیدن او می رفته است یکی از 
طالبان بوده است. مراسم صوفیانۀ دیگری که عمرو 
است.  بوده  سماع  مراسم  می کرده  اجرا  اصفهان  در 
مانند  می برده  به سر  اصفهان  در  وی  که  مدتی  در 
صوفیان بغدادی مجلس سماع دائر می کرده و قوالی 
می دیده  مناسب  شیخ  که  جا  هر  که  داشته  خود  با 

می خوانده است. 
هجویری پیش از این که داستان عمرو و مجلس 
عمرو  از  می کند  نقل  جمله ای  دهد  ح  شر را  او  سماع 
سماع  موضوع  با  دقیقاً  که  موضوعی  وجــد،  دربـــارۀ 
کیفیة الوجد  مرتبط بوده است. می گوید: »لایقع علی 
کیفیت  عبارة، لانه سرّالله عند المؤمنین« )عبارت بر 
به  ایــت  ســرّ حــق  آن  آنچه  از  نیفتد،  وجــد دوســتــان 
نزدیک مؤمنان.( عمرو در اینجا نکته ای را به زبان 
اشاره  بــدان  بیش  و  کم  هم  دیگران  که  است  آورده 
با  نمی توان  را  »یافت«  که  اســت  ایــن  آن  و  کــرده انــد 
که به پارسی »یافت«  ح داد. وجد  کلمات شر الفاظ و 
نه شناخت  اما  بوده است شناخت است  »یافتن«  یا 
بــدان  کــه  اســت  شــهــود  آن  مرحلۀ  اولــیــن  مفهومی. 
ک یا فناست.  »وصال« هم می گویند و بالاتر از آن هلا
ک  نه شهود را می توان به عبارت در آورد و نه فنا و هلا
که ایمان داشتند در حین  را. این حالات برای کسانی 
سماع پیدا می شده است و حقیقت آن در سرّ شخص 
پــدیــد مــی آمــده اســـت. وقــتــی شناختی بــه ســرّ تعلق 
داشت چه گونه می توان آن را به عبارت در آورد؟ فقط 

کرد.  درجه ای از یافت را می توان به اشارت بیان 
در داستان فوق به وجود قوال، به اصطلاح امروز 
شده  تصریح  »گوینده«،  قدما  تعبیر  به  و  »خواننده« 
این خواننده  آیا ســازی هم  که  نمی دانیم  اما  اســت، 
از  سماع  تقاضای  نــه.  یــا  اســت  مــی کــرده  همراهی  را 

3. Initiation
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که به نحوی شکایت می کند و می گوید  بیماری است 
وقتی من مریض می شوم هیچ یک از شما به عیادت 
من نمی آید در حالی که وقتی برده شما مریض می شود 
من به عیادتش می شتابم. در بیت دوم بیمار ادامه 
می دهد و می گوید که بی اعتنائی شما برای من سخت 

است و همچنین بی اعتنائی بردۀ شما. 
جوان بیمار از شنیدن این ابیات بهبودی حاصل 
می کند. در واقع با این داستان هجویری می خواهد 
دارد.  درمــانــی  خاصیت  موسیقی  سماع  کــه  بگوید 
نداشت  عرفانی  جنبۀ  لــزومــا  ابــیــات  کــه  همان طور 
می شود  گرفته  داســتــان  کــل  از  کــه  هــم  نتیجه ای 
معلوم  جـــوان  آن  ــدر  پ بـــرای  فقط  نیست.  عــرفــانــی 
کار صوفیان حقیقتی هست. برخورد  که در  می شود 
با معاشرت پسرش  او  و مخالفت  ابتدا  در  پدر جوان 
ــر  کــه حتی در اواخ ــل تــصــوف نــشــان مــی دهــد  بــا اه

کتاب ابوالشیخ کلمات و عبارات پارسی در 
و  کلمات  ابوالشیخ  کتاب  توجه  قابل  فوائد  از  یکی 
که وی به پارسی آورده است. از جمله  عباراتی است 
زبان  به عنوان  پارسی  زبان  از  ابوالشیخ  که  مــواردی 
است  پارسی  سلمان  حال  ح  شر می کند  یاد  اصفهان 
کید  تأ او  بودن  پارسی  بر  ابتدا  از همان  ابوالشیخ  که 
که  افتخار اصفهانیان همین بس  او  از نظر  می کند. 
بــود.  ایــشــان  شهر  اهــل  سلمان  همچون  صحابیی 
او  از  ایرانیان  که   اینجاست  از  سلمان  پارسی گوئی 
به  پاسخ  در  او  و  چیست؟  جزیه  که  می کنند  ســؤال 
این  ســر«.2  به  کت  خا و  »درم  می گوید:  پارسی  زبان 
کتاب ذکر  سؤال و جواب را ابونعیم اصفهانی نیز در 
است.  کــرده  نقل  کاملتر  صورتی  به  اصفهان  اخبار 
یکی  به  سلمان  سرکردگی  به  سپاهی  که  می نویسد 
و  ــرد.  ک حمله  فــارس  منطقه  در  ایــران  قصرهای  از 
که به  وقتی بر ایرانیان مسلط شدند از آنان خواستند 
که قرآن فرموده است:  عربها جزیه دهند، همان طور 
»حتی یُعطُوا الجِزیةَ عَن یَدٍ و هُم صاغِرون.« )توبه، 
چیست؟  جزیه  که  می پرسند  او  از  چون  و   )29 آیۀ 
کت به سر«3 یعنی درم را بپردازید  می گوید: »درم و خا

کساری، نه با سربلندی. کمال سرافکندگی و خا در 
که ابوالشیخ از ایشان  علما و محدثان و صوفیانی 
کرده است ظاهراً در مجالس علمی خود به عربی  یاد 
با  بودند  اصفهانی  که  آنهائی  ولی  می گفتند،  سخن 
گویشهای  یکدیگر به زبان محلی خود، یعنی یکی از 
که اصفهانی اصیل  پارسی، حرف می زدند. ابوالشیخ 
میان  در  که  کسانی  به  بود  پارسی  زبانش هم  و  بود 
گوئی پارسی گوئی هم می کردند توجه داشت.  عربی 
که  مطلبی  که  می کند  کید  تأ او  که  هست  مـــواردی 
گفته شده است به پارسی بوده است. مثلًا در ضمن 
که از عبدالله بن جعفر بن احمد )248-346(  یادی 
که وی وقتی در حال مرگ بود، به  می کند می نویسد 
اطرافیان خود گفت: »هذا ملک الموت، قد جاء«، این 
که دارد می آید. و سپس ابوالشیخ  فرشتۀ مرگ است 
فرشتۀ  به  پارسی  زبان  به  جعفر  عبدالله  که  می گوید 
کرد )»قال بالفارسیه«(: »جانم را بگیر،  مرگ خطاب 

2. ابوالشیخ، طبقات، تصحیح البلوشی، ج 1، ص 236 .
کر اخبار اصفهان، ج 1، ص 55. 3. ابونعیم اصفهانی، ذ

کلی نظر خوشی  قرن سوم نیز مردم اصفهان به طور 
نسبت صوفیه نداشتند. 

آمده  هجویری  داستان  در  که  جمله ای  آخرین 
اهل  ــزرگــان  ب از  جـــوان یکی  آن  کــه  مــی گــویــد  اســت 
ایــن شخص ذکــر نشده اســت. در  نــام  طریقت شــد. 
این جــوان برخاست و  که  آمــده است  روایــت سلمی 
به  بنا  مجلس،  از  بعد  رفــت.  یارانش  و  شیخ  همراه 
که  که چه شد  گزارش سلمی، از شیخ سؤال می کنند 
رفت.  جماعت  آن  با  و  شد  خــوب  حالش  جــوان  آن 
گر اشاره قبل از سماع باشد  عمرو در پاسخ می گوید: »ا
گر  از بالاست و اندکی از آن باعث شفا می شود، ولی ا
بعد از سماع باشد از پائین است و اندکی از آن سبب 

ک می گردد.«1 هلا

1. سلمی، پیشگفته، ص 205.

آرامگاه شیخ ابومسعود رازی و مقبرۀ حافظ ابونعیم اصفهانی
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از  منظور  کــه  بــودنــد  معتقد  او  حدیث  اهــل  پــیــروان 
»زیادت« در این آیه و همچنین منظور از »مزید« در 
که به حکم  آیۀ »و لدینا مزید« رؤیت پروردگار است 
آیۀ »وجوه یومئذ ناضره إلی ربها ناظره« )القیامه، 22 
ترون هذا  کما  ربّکم  »انّکم سترون  و حدیث  و 23( 

القمر« به مؤمنان در روز قیامت دست خواهد داد.9
عبدالعزیز  قول  از  ابوالشیخ  که  پارسیی  جملۀ  در 
کرده است لفظ »دیگر« به معنای  بن ابی رواد نقل 
چه  گوینده  که  نیست  معلوم  امــا  اســت،  ــادت«  »زیـ
ابوالشیخ  زیادت داشته است. خود  لفظ  از  برداشتی 
که اهل حدیث و پیرو احمدبن حنبل بوده بی شک 
لذا  و  است  بوده  معتقد  آخرت  در  پروردگار  رؤیت  به 
در  پروردگار  دیــدار  همان  را  »دیگر«  و  ــادت«  »زی وی 
بن  عبدالعزیز  امــا  اســت.  می دانسته  بهشت  بــالای 
زندگی  اول  قرن  در  و  بــوده  تابعین  از  یکی  رواد  ابی 
ع رویت  که در آن زمان موضو می کرده و بعید است 
کرده باشد. وانگهی عبدالعزیز اصلًا  ح  پروردگار را مطر
که آیا پارسی  در اصفهان نبوده است و معلوم نیست 
می دانسته است یا نه. این جمله را حتی به عثمان 
بن ابی زائده نیز نمی توان نسبت داد چه عثمان از 
تبع تابعین بود و او نیز اصفهانی نبود. احتمالًا جمله 

ؤیت ماه در آسمان،  9. برای توضیح در این باره، نک. نصرالله پورجوادی، ر
تهران 1375، باب پنجم، ص 163 تا 175.

گفته است  که نود سال  را  که جان مردی  آن چنان 
أشهد أن لااله الاالله، و أن محمد رسول الله می گیری.« 
تسعین  یقول  رجــل  روح  تقبض  کما  روحــی  )اقبض 

سنة اشهد ان لا اله الاالله و ان محمداً رسول الله.«1
که عبدالله جعفر در هنگام  کید ابوالشیخ بر این   تأ
رفتن از دنیا با فرشته ای که آمده است جان او را بگیرد 
به زبان پارسی سخن می گوید با معنی و درخور تأمل 
بــوده  پــارســی  بــه  کــه  را  ابوالشیخ اصــل جمله  اســت. 
نیاورده، بلکه آن را به عربی برگردانده است. چرا؟ به 
دلیل این که این جمله از نظر زبانی چیز مهمی نیست. 
ع  که در حال نز آنچه مهم است حال شخصی است 
که یک عمر به عربی حدیث شنیده و  است. محدثی 
قرآن خوانده و درس آموخته و درس داده، وقتی در 
آستانۀ عالم جان می ایستد و می خواهد با فرشته تکلم 
سخن  پارسی  زبــان  به  بلکه  عربی  زبــان  به  نه  کند، 
زبانی  اوســـت،  ــان جــان  زب او  ــرای  ب پــارســی  می گوید. 
است که به وسیلۀ آن با فرشتگان عالم ملکوت سخن 
توجه  معنی  همین  بــه  احتمالًا  ابوالشیخ  می گوید. 
خیاط،  ابوجعفر  داستان،  راوی  زبان  از  وقتی  داشته 
که عبدالله وقتی می خواست با فرشته  کید می کند  تأ

راز و نیاز کند به پارسی سخن گفت. 
به  نیز  را  قرآن  از  آیه  دو  خود  کتاب  در  ابوالشیخ 
از قدیم ترین ترجمه های  که  برگردانده است  پارسی 
ــارســی اســـت. یــکــی از ایـــن تــرجــمــه هــا از  ــه پ قـــرآن ب
عبدالرحمن بن  روایــت  به  است،  زید  بن  عبدالواحد 
کرده است  که ترجمه  یوسف اخوه )ف.120(. آیه ای 
که می فرماید: »و امتازوا  از سورۀ یس است )آیۀ 59( 
الیوم ایها المجرمون«. خطاب یه مجرمان )بدکاران 
که  است  شده  خواسته  آنها  از  که  بدکار(  مردمان  یا 
ترجمۀ  نمایند.  جدا  دیگران  از  را  خود  حساب  امروز 
 
)بلوچی(2 بلوشی  عبدالغفور  تصحیح  به  آن  پارسی 

بدین صورت است: »باید )امروز؟( مردمان بدکاران 
البنداری  تصحیح  بــه  و  بــرآیــنــد«  نیکان  ا  مــیــان  از 
ــورت:» مــا مــن مــردامــان  کــســروی حسن بدین صـ و 
البته  اول  قرائت  ان«.3  ما  اسکان  ارصان  کاران  ادبا

1. ابوالشیخ، طبقات، تصحیح البنداری و کسروی حسن، ج 4، ص 362.
2. ابواشیخ، طبقات، تصحیح البلوشی، ج 2، ص 25.

وی حسن، ج 1و2، ص 173. کسر 3. همان، تصحیح البنداری و 

صحیح است و قرائت دوم اصلًا مفهوم نیست. 
ضمن  در  گفتیم،  کــه  همان طور  ــوق،  ف ترجمۀ 
تذکرۀ عبدالرحمن بن یوسف نقل شده است. جملۀ 
روایــت  به  و  تذکره  همین  ضمن  در  دیگری  پارسی 
لحاظ  از  که  شده  نقل  اخوه  یوسف  بن  عبدالرحمن 
بن  عبدالرحمن  اســت.  اهمیت  با  بسیار  کلام  تاریخ 
یوسف از قول عثمان بن زائده و او از قول عبدالعزیز 
کرموا  گفته اند: )در چاپ بلوشی:4( »آن ا بن ابی رواد 

بهثت ار دهندم مسیر خواهم«. 
ار  کرمه ابهشت  الــبــنــداری:5( »بــان  )یــا در چــاپ 
ابونعیم  را  پارسی  جمله  این  خواهم.«  منیز  دهندم 
کر اخبار اصفهان6 و نیز در حلیه  اصفهانی نیز در کتاب ذ
کرده است.7 نزدیک ترین قرائت به اصل  الاولیاء نقل 
گر مرا بهشت دهندم )یا به  جمله چنین است: »هان، ا

بهشت راه دهندم( مه )= من( نیز خواهم«. 

گر بهشت  این جمله ظاهراً به این معنی است که ا
که  را به من بدهند من نیز آن را خواهم، همان طور 
نیست.  درست  معنی  این  ولی  می خواهند.  دیگران 
»باز  یا  »دیگر«  معنای  به  جمله  ایــن  در  »نیز«  لفظ 
گر  که ا گوینده می خواهد بگوید  هم بیشتر« است.8 
مرا به بهشت ببرند من در آنجا چیزی زیاده خواهم 
نمی کنم.  بسنده  بهشتی  نعمتهای  بــه  خــواســت. 
چشم  اســت  بهشت  بــالای  در  که  موهبتی  به  بلکه 
را  خواهم دوخت. این جمله در واقع همان معنائی 
که در آیۀ »للذین احسنوا الحسنی و زیادة«  می گوید 
)یونس، 26( آمده است. لفظ »نیز« در واقع ترجمۀ 
لفظ »زیاده« در قرآن است. مفسران عموماً »حسنی« 
اما در مورد  آیۀ فوق همان بهشت دانسته اند،  را در 
»زیاده« در میان ایشان اختلاف است. برخی زیادت 
و  حنبل  بن  احمد  امــا  دانسته اند.  دنیا  به  اشــاره  را 

ا. 4. همانج
کر اخبار اصفهان ) ج 2،  ا. این جمله را ابونعیم اصفهانی نیز در ذ 5. همانج

ص 108(.آورده است. 
6. ج 2، ص 108.

وت 1967، ج 8،ص 190 )  حلیه الاولیاء، چ 2، بیر 7. ابونعیم اصفهانی، 
کرهه الهب أردهعه منی حاهم«( بدین صورت: » فان 

یان  نور مهدی  دکتر  آقای  دوستم  »نیز«  حرف  معنی  این  به  مرا  توجه   .8
کرد. از ایشان به خاطر خواندن مقاله قبل از چاپ و تذکر چند نکتۀ  جلب 

کنم.  مهم تشکر می 
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در اصل به عربی بوده و عبدالرحمن بن یوسف اخوه 
بن  عبدالرحمن  بــرای  و  برگردانده  پارسی  به  را  آن 
کرده است. با همۀ این  عمر رُسته )ف.250( روایت 
جمله های  قدیم ترین  جزو  پارسی  جملۀ  این  احوال 
سپس  و  ابــوالــشــیــخ  کتابهای  در  کــه  اســت  پــارســی 

ابونعیم اصفهانی ثبت شده است.
که می فرماید:  آیۀ دیگر از سورۀ بقره است )177( 
»والموفون بعهدهم إذا عاهدوا«. شیبان بن زکریا در 
کرده بُدی  که  گفته است: »پیمانی  آیه  این  ترجمۀ 
از یوسف  ابوالشیخ  به راست داری«.1 این ترجمه را 
از  او  و  عاصم  بــن  محمد  از  او  و  محمدالمؤذن  بــن 
است  شنیده  اصفهانی  مهران  بن  صالح  ابوسفیان 
که در قرن دوم شده  و این راویــان هر سه ترجمه را 
کرده اند.  روایــت  یکدیگر  بــرای  حدیث  مانند  اســت 
کــرده  حفظ  را  ترجمه  ایــن  ابوالشیخ  خوشبختانه 
که ذکر شیبان  که ابونعیم اصفهانی  است، در حالی 
اخبار  کر  ذ کتاب  در  و  شنیده  ابوالشیخ  از  را  زکریا  بن 

کرده این ترجمه را نیاورده است. اصفهان نقل 
کــلــمــات و عـــبـــارات پــارســیــی  ــاهــی  گ ابــوالــشــیــخ 
نقل  پــارســی  بــه  عیناً  اســت  جــالــب  او  نظر  از  کــه  را 
عبدالعزیز  حـــال  ح  شـــر ضــمــن  در  وی  اســـت.  ــرده  کـ
عادت  و  بود  اصفهانی  او  که  می نویسد  الماجشون 
احوال پرسی  کسی  از  می خواست  وقتی  که  داشــت 
ح  شر ضمن  در  چونی؟«.2  »چونی؟  می گفت:  کند، 
وقتی  که  نیز می نویسد  الــدراوردی  احوال عبدالعزیز 
کند تا به خانه او برود،  کسی تعارف  می خواست به 
ــدرود«  »ان بــدل  نسخۀ  قرائت  ــدرون«.  »انـ می گفت: 
اصل  و  باشد  تصحیف  دو  هر  اســت  ممکن  و  اســت 
»اندر  است  ممکن  نیز  او  لقب  باشد.3  آ«  »اندر  کلمه 
کلمۀ »اندر آ« یا  که مردم از روی همین  آوردی« باشد 

»اندرآورد« آن را ساخته اند. 
ابوالشیخ دو جملۀ پارسی نیز در ضمن شرح حال 

که مدعی است  1. همان، تصحیح بلوشی، ج 2، ص 42 )مصحح بلوچی 
کره  که  آورده است: »بیمانی  را بدین صورت  فارسی هم می داند، عبارت 

بدی براست داری.«
2. ابوالشیخ، طبقات، ج 1، ص 412. 

که به  کلمۀ »اندروردی« یا » اندرآوردی«  3. لقب »الدراوردی« ممکن است از 
گرفته شده باشد. )نک. حسین لسان، »بثی در بارۀ  معنای شلوارک است 

لۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، س21، ش 4، ص 140.( زبان دری«، مج

ذکر من تکلّمه بالفارسیه« آورده و در آن احادیثی به 
که بنا بر آنها پیغمبر اندکی  کرده  روایت ابوهریره نقل 
پارسی می دانسته است. یکی از این احادیث مربوط 
از  و  بود  گرفته  درد  دل  ابوهریره  که  است  روزی  به 
را می بیند می پرسند:  او  وقتی  پیغمبر  درد می نالید. 
پارسی  به  نیز  ابوهریره  درد؟«  اشکنب  اباهریره  »یا 

جواب می دهد و می گوید: »آری«.5
احمدبن  را  پیغمبر  گفتن  سخن  پارسی  داستان 
بدین  و  اســت  کــرده  نقل  خــود  مسند  در  قبلًا  حنبل 
اســت. در  کــرده  آســان  ابوالشیخ  بــرای  را  کــار  ترتیب 
نظر  از  و  است  حدیث  اهل  سلطۀ  زیر  که  جامعه ای 
که انسان انجام می دهد باید مبتنی  کاری  ایشان هر 
عربی  از  غیر  زبانی  به  گفتن  سخن  باشد،  سنت  بر 
ابوالشیخ  لــذا  باشد.  داشته  شرعی  مستند  باید  نیز 
اصفهانی  ابونعیم  همچون  دیگری  نویسندگان  و 
واقع  در  پیغمبر)ص(  پارسی گوئی  داســتــان  نقل  با 
نویسندگان  کنند.  توجیه  را  خود  عمل  می خواستند 
در  وقتی  اصفهان  حنبلی  صوفیان  و  حدیث  اهــل 
پارسی سخن  زبــان  به  با زن و فرزند  و  بــازار  و  کوچه 
که پارسی گوئی عملی  می گفتند باید نشان می دادند 
در  البته  خراسانیان  سنت.  مطابق  و  شرعی  اســت 
کوچه و بازار  این مورد پیشرو بودند. آنها نه تنها در 
صوفیانۀ  مجالس  بلکه  می گفتند،  سخن  پارسی  به 
خود را هم به پارسی برگزار می کردند و علاوه بر اینها 
ح  شر کتاب  می نوشتند.  دینی  کتاب  هم  فارسی  به 
تعرف را ابواسماعیل مستملی بخاری حدوداً در اوائل 
کتاب خود  قرن پنجم به زبان پارسی نوشت و این 
تصوف  دربــارۀ  که  است  کتابهائی  مهمترین  از  یکی 
که  قدیم )کلاسیک( نوشته شده است. ما نمی دانیم 
صوفیه در قرنهای سوم و چهارم و پنجم در اصفهان 
عربی  علمی  زبــان  می گفتند.  مجلس  زبــان  چه  به 
ــان عربی  زب به  عــوام  ــرای  ب گفتن  ولــی مجلس  بــود 
علمای  بــاشــد.  داشــتــه  فــایــده ای  چــنــدان  نمی تواند 
عقب تر  قــرن  چند  نیز  پــارســی نــویــســی  در  اصــفــهــان 
علمای  احـــوال  ایــن  همۀ  بــا  بــودنــد.  خراسانیان  از 
اصفهان و به خصوص صوفیه زبان پارسی را همواره 

کردند. به عنوان زبانی دینی برای خود حفظ 

5ابوالشیخ، اخلاق النبی و آدابه، قاهره 1972، ص 255.

اســت.  کــرده  نقل  خالد  بــن  عــبــدالله  اصفهان  قاضی 
و  می کند  محکوم  ــاه  دادگـ در  را  شخصی  قاضی  ایــن 
از خدا  القاضی،  »ایها  به قاضی می گوید:  آن شخص 
بترس!«. قاضی با شنیدن این جمله با دست به سر 
سر،  بــه  خاکش  »قــاضــی  می گوید:  و  مــی زنــد  خویش 
صوفی  را  حکایت  همین  ــر.«4  سـ بــه  خــاکــش  قــاضــی 
کر اخبار اصفهان آورده  کتاب ذ اصفهانی ابونعیم نیز در 
و ظاهراً مأخذ وی کتاب استادش ابوالشیخ بوده است.

تصادفی  ابوالشیخ  کتاب  در  پارسی  کلمات  نقل 
که  نیست. وی در عصری در اصفهان زندگی می کرد 
زبان پارسی صرفاً در حدّ زبانی محلّی بود. زبانی بود 
کوچه و بازار به آن تکلّم می کردند،  که عامۀ مردم در 
که علی سهل وقتی می خواست مردم عوام را  چنان 
را »زندیق« خواند.  او  پارسی  علیه حلاج بشوراند به 
علمای اصفهان در قرن پنجم و ششم همه به زبان 
)ف.  اصفهانی  معمر  ابومنصور  می نوشتند.  عربی 
اصفهان  در  صوفی  نویسندۀ  بزرگترین  کــه   )418
نبرده  کار  به  خود  آثــار  در  هم  پارسی  کلمه  یک  بود 
که ابوالشیخ در  است. در چنین حال و هوائی است 
کتاب دینی خود جملات پارسی را در دهان محدثان 
که زبان  که وی برای زبان پارسی  می گذارد. اهمیتی 
کتاب  که در  مادری او بوده قائل شده به حدّی است 
با عنوان »ما  را  فصلی  آدابــه  النبی و  اخلاق  دیگر خود 

4. ابوالشیخ، طبقات، چاپ البلوشی، ج 2، ص245.




